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فروع از کتاب الحج
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته بررس مساله اول به پایان رسید، در این مساله نزاع اصل بر این مطلب بود که آیا عمره واجب است یا خیر، و

در نهایت به این مطلب منجر شد که «العمرة واجبةٌ»، خواه بهصورت عمره تمتع باشد و خواه بهصورت عمره مفرده، همچنین
وجوب آن ی بار در طول عمر است و بهصورت فوری و با شرط استطاعت است.

در مسئله دوم، دو بحث مطرح است؛ اول اینه آیا عمره تمتع از عمره مفرده کفایت مکند و انجام آن، عمره مفرده را ساقط
مسازد؟ دوم اینه آیا کس که وظیفهاش حج تمتع است اما فقط برای عمره مفرده مستطیع شده و برای حج تمتع مستطیع

مانند مرحوم سید، امام خمین نیست، انجام عمره مفرده بر او واجب است؟ مشهور فقها قائل به عدم وجوب هستند و بزرگان
و آیتاله خوئ نیز همین نظر را دارند. در اینجا بحث درباره کسان است که نائ هستند، زیرا برای حاضر المسجد الحرام

عمره مفرده مسلماً واجب است. مرحوم آیتاله خوئ سه دلیل برای عدم وجوب عمره مفرده در این مورد مطرح کرده که در
ادامه بررس مشود.

در ادله عدم وجوب عمره بر نائ کلام مرحوم خوی
مرحوم آیتاله خوئ سه دلیل برای عدم وجوب عمره مفرده در فرض که شخص وظیفهاش حج تمتع است اما تنها برای عمره

مستطیع شده و استطاعت حج را ندارد، ذکر کردهاند. برخ از این ادله در کلمات صاحب جواهر نیز آمده است و نیاز به
بررس دارد.

دلیل اول: عدم اطلاق ادله وجوب عمره
 دلیل نخست ایشان این است که آیات و روایات که برای اصل وجوب عمره ذکر شدهاند، اطلاق ندارند که شامل این مورد

خاص شود. به عبارت دیر، هیچ آیه یا روایت وجود ندارد که صراحتاً دلالت کند بر اینه عمره مفرده حت بر کس که
وظیفهاش حج تمتع است واجب باشد. اگر چنین اطلاق وجود داشت، آن را مپذیرفتیم، اما چنین دلیل در دست نیست.[1]

مرحوم آیتاله خوئ مفرمایند که این روایات در مقام بیان اصل تشریع عمره هستند و در مقام تعیین مصادیق و خصوصیات
مقام بیان أصل تشریع العمرة و أن طبیع الأدلة ف آن نیستند تا شامل ما نحن فیه باشند. تعبیر ایشان این است که «لأن تل
العمرة واجب»، یعن این ادله تنها وجوب طبیع عمره را بر تمام ملفین اثبات مکنند، اما مشخص نمکنند که این وجوب

شامل چه نوع عمرهای و برای چه افرادی است.

مرحوم والد ما (رضوانالهعلیه) نیز همین نظر را پذیرفته و تصریح مفرمایند که در آیات و روایات، هیچ دلیل بر وجوب عمره
مفرده وجود ندارد.[2] بله آیات مانند «أتموا الحج و العمرة» یا «له عل الناس حج البیت» در مقام تشریع اصل وجوب عمره

هستند، و در مقام تعیین نوع آن نیستند.
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ایشان سپس به آیه «فمن تمتع بالعمرة إل الحج»[3] اشاره کرده و مفرمایند که نباید این آیات را بر عمره مفرده حمل کرد، این
آیات تنها دلالت بر وجوب تحقق عمره دارند، اما اینه این عمره، عمره مفرده است یا نوع دیری از عمره، از این آیات استفاده

نمشود و دلالت بر این موضوع ندارند.

مناقشه حضرت استاد
در پاسخ به این استدلال متوان گفت که آیات همچون «له عل الناس حج البیت»[4] از حیث لغوی و وجود روایات تفسیری
واردشده ذیل آن، بر وجوب حج و عمره دلالت دارند. همچنین، آیه «و أتموا الحج و العمرة له»[5] که در بررسهای گذشته به

تفصیل درباره معنای «اتمام» در این آیه بحث شد، به روشن نشان مدهد که هم اتیان حج و هم اتیان عمره واجب است و این
آیات متوانند بر اطلاق وجوب عمره نیز دلالت کنند .در روایات نیز اطلاقات مانند «العمرة واجبةٌ عل الخلق»[6] وجود دارد

که دلالت بر وجوب عمره در فرض مساله مکنند.

در پاسخ به این مطلب که این ادله در مقام اصل و طبیعت وجوب عمره هستند و ناظر به اقسام آن نیستند نیز م گوییم؛ اگر
بخواهیم بوییم که آیه «وأتموا الحج و العمرة له» فقط ناظر به وجوب کل عمره بدون تعیین نوع آن است، این امر بعید به نظر
مرسد. همانطور که نمتوان گفت آیه «وأتموا الحج» تنها به طبیع حج اشاره دارد بدون اینه نوع آن (تمتع، قران، یا افراد)

را در بر بیرد، درباره عمره نیز نمتوان چنین برداشت داشت. بله ظاهر این آیات اطلاق دارد و شامل تمام اقسام عمره تمتع
و مفرده مشود.

در آیات دیری مانند «له عل الناس حج البیت» نیز باید بررس شود که آیا مراد طبیع حج است یا اینه این وجوب به
مصادیق خاص اشاره دارد. اگر صرفاً ی حم کل بدون تعیین مصادیق باشد، دیر دلیل ندارد که شارع در آیات دیر،

احام و شرایط انواع حج را مشخص کند.

حال اگر کس در اطلاق آیات تردید کند و بوید که این آیات مانند آیه «أقیموا الصلاة» که اصل وجوب نماز را مگوید و به
جزئیات آن کاری ندارد، تنها در مقام اصل تشریع حج و عمره هستند، ممن است قابل قبول باشد. اما دیر این استدلال در

روایات نیز جاری نیست و نمتوان گفت که روایات نیز تنها در مقام تشریع اصل وجوب عمره هستند و هیچ اطلاق برای
شمول انواع عمره ندارند.

معنای وجوب طبیعت در این روایات به این معن است که شارع مخواهد بوید وقت من همه خلق را ناه مکنم، عمره
برایشان واجب است، بر بعضها عمره تمتع و بر بعض هم عمره مفرده، اما فعلا کاری به تمتع و مفردهاش ندارم، در حال که

چنین برداشت از روایات خیل بعید است.

قرائن مفید اطلاق در روایت
قرائن وجود دارد که نشان م دهد در آیات و روایات مورد اطلاق مد نظر بوده است.

1. استدلال به آیه
در روایت «معاویة بن عمار» از امام صادق (علیهالسلام) نقل شده است که فرمودند: «العمرة واجبةٌ عل الخلق بمنزلة الحج
هنَّ ال» :فرمایدمن استطاع إلیه سبیلا»؛ این روایت ظهور در عمره مفرده دارد، در ادامه روایت امام (علیه السلام) م عل

تَعالَ يقُول و اتموا الْحج و الْعمرةَ له» که اطلاق در آیه شریفه نیز شامل عمره مفرده و عمره تمتع م شود و خود قرینه بر این
است که از صدر روایت هم اطلاق اراده شده است.

2. عبارت «بمنزله الحج» و سوال روای از امام



همچنین این راویت در بعض از مصادر اصل اضافات دارد که موید بر اراده اطلاق و شمول عمره مفرد است.

َلع جالْح نْزِلَةبِم الْخَلْق َلةٌ عاجِبةُ ورمالْع :قَال ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نارٍ عمع نةَ باوِيعم نرٍ عيمع ِبا نبا نع بِيها نع نْهع و
َلا ةرمبِالْع تَّعتَم نفَم لَه :قُلْت قَال ،دِينَةةُ بِالْمرمنْزِلَتِ الْعا انَّما و ،هةَ لرمالْع و جوا الْحمتا و قُولي لج و زع هنَّ ال َتَطَاعاس نم

[7].منَع قَال نْهكَ عذَل زِىجي ا ،جالْح

در ادامه، راوی مپرسد: اگر کس عمره تمتع را انجام داد، آیا مجزی است؟ امام مفرماید: بله، مجزی است. این پاسخ
بهروشن نشان مدهد که عبارت «العمرة واجبة» انصراف به عمره مفرده دارد. یعن، با توجه به تعبیر «بمنزلة الحج»، امام
(علیه السلام) در مقام بیان این نته هستند که غیر از حج، عمره مفرده نیز در صورت تحقق شرایط، واجب است. زیرا گفتن

اینه «عمره تمتع به منزله حج است» معنای ندارد، چراکه این دو ی عمل واحد بوده و عمره تمتع جزئ از حج محسوب
مشود.

3. عبارت «عل من استطاع إلیه سبیلا»
عبارت «عل من استطاع إلیه سبیلا» خود قرینه دیری نیز محسوب مشود، زیرا استطاعت در اینجا، استطاعت مستقل است.

در حج تمتع، نمتوان گفت که عمره تمتع دارای استطاعت مستقل است. بهعنوان مثال، اگر کس بوید که برای عمره تمتع
استطاعت دارد، اما نمتواند به عرفات و منا برود، هیچ فقیه فتوا نداده است که او فقط عمره تمتع را انجام دهد.

بنابراین از این سه قرینه به خوب م توان نتیجه گرفت که از عبارت «العمره واجبه عل الخلق» اطلاق اراده شده است، لذا
شامل فرض مساله نیز م شود.

تصریح به وجوب عمره مفرده در روایات

مرحوم والد ما (رضوانالهعلیه) فرمودند که در آیات و روایات چیزی با عنوان وجوب عمره مفرده تصریح نشده است.[8]
مرحوم صدوق هنام که آن روایت مرسله ای از قول امیرالمؤمنین (علیهالسلام) نقل م کند: «أمرتم بالحج و العمرة فلا تبالوا

بأیهما بدأتم»، سپس خود صدوق توضیح مدهد که منظور از عمره در این روایت، عمره مفرده است.[9]

اما مواردی از روایات وجود دارد که در آن تصریح به عمره مفرده شده است؛ در روایت معتبر از عمر بن اُذَینه نقل شده است.

ِب قُلْت :دِيثٍ قَالح ف نيعا نةَ بارزُر ننَةَ عذَيا نب رمع نع يسع نادِ بمح نع مالْقَاس نب وسم نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
[10].شَاء ثيح بذْهي ةُ ثُمدفْرةُ الْمرمالْع قَال لالْفَض ف جالْح لالَّذِي ي ملاالس هلَيفَرٍ ععج

راوی م گوید: از امام باقر (علیه السلام) پرسیدم که از نظر فضیلت، پس از حج چه عمل قرار دارد؟ امام (علیهالسلام)
فرمودند: «العمرة المفردة». در اینجا، امام صراحتاً از عمره مفرده نام بردهاند، مر اینه گفته شود این عمره مفرده مستحب

است، نه واجب.

در روایت دیری از امام صادق (علیه السلام) آمده است:

نتِ مياَلْب جالنّٰاسِ ح َلع هل و لج و زع هلِ القَو ف ملاالس هلَيع هدِ البع ِب قُلْت :نَةَ قَالذَيا نب رمع نع يرِهتَفْس ف اشياَلْع
استَطٰاعَ الَيه سبِيلا، يعن بِه الْحج دونَ الْعمرة قَال لا و لَنَّه الْحج و الْعمرةُ جميعاً نَّهما مفْروضانِ.[11]



در این روایت نیز حضرت تصریح به وجوب عمره م کنند و اینه بوییم این روایات در مقام بیان اصل وجوب طبیع عمره
هستند، بسیار بعید به نظر مرسد.

منافات کلام مرحوم خوی با مبنای انحلال خطاب
این مطلب مرحوم خوی که این ادله در مقام بیان طبیع وجوب عمره هستند و نظر به مصادیق و انواع ندارند با مبنای ایشان

این است که خطابات شارع به نحو قضایای حقیقیه است، یعن در خطابات منافات دارد، مبنای ایشان به تبع مرحوم نائین
شامل هر ملف مشود، خواه موجود باشد یا مفروضالوجود. اما طبق مبنای امام خمین، شارع صرفاً قانون جعل مکند و
در این جعل، مخاطب را در نظر نمگیرد. نمونهای از این رویرد، در آیه «أحل اله البیع» است که در آن توجه به مخاطب

نشده است و ی قانون کل وضع شده است، اما طبق مبنای مرحوم نائین در «أحل اله البیع» فرض وجود ملف شده است
که البته این اشال مطرح است که این مطلب با ظاهر این آیه ناسازگار است.

در ما نحن فیه نیز اگر بر مبنای مرحوم آیتاله خوئ و مسل نائین باشیم، و بوییم در هر قانون شرع و در هر قضیه
شرع، ی حم، ی متعلق و ی موضوع وجود دارد و موضوع آن ملف است، چونه متوان از یسو طبیع عمره را در

ادله وجوب در نظر گرفت و از سوی دیر، حم را شامل جمیع ملفین دانست؟ این دو قابل جمع نیستند.

البته ممن است دلیل پیدا شود که این اطلاق را تقیید کند، اما اصل اطلاق، هم در آیات و هم بهویژه در روایات، بهنظر ما ثابت
است. به همین دلیل، خود مرحوم آیتاله خوئ در دلیل دوم مفرمایند: «لو أغمضنا النظر»، که نشان مدهد ایشان نیز متوجه
ضعف نسب استدلال نخست بودهاند و به همین جهت، به سراغ دلیل دوم و سوم رفتهاند که انشاءاله در جلسه آینده بیان خواهد

شد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

پاورق
مقام بيان أصل تشريع العمرة، و أنّ طبيع ل: أنّ أدلّة وجوب العمرة لا إطلاق لها يشمل المقام، لأنّ تلك الأدلّة ف[1] الوجه الأو
العمرة واجب عل جميع الملّفين كوجوب الحج. و لن الأخبار مجملة من حيث بيان الخصوصيات و أفراد العمرة، إ أنّا قد
عرفنا من الخارج أنّ عمرة التمتّع واجبة عل من بعد عن مة بمقدار معين، و المفردة واجبة عل القريب من مة الّذي وظيفته
حج الإفراد أو القران، فلا إطلاق للأدلّة عل وجوب العمرة المفردة بخصوصها و بعنوانها عل جميع الملّفين حتّ يتمسك به، و

مع الشك ف الوجوب فالمرجع أصالة البراءة. (‏خوئ، سید ابوالقاسم، «موسوعة الإمام الخوئ»، ج 28، ص 151.)
[2] ليس ف شء من الأدلة المتقدمة، الواردة ف أصل وجوب العمرة، ما يدل عل ان الواجب ه العمرة بوصف كونها مفردة، لا
ف الآيات و لا ف الروايات، بل قوله تعال فَمن تَمتَّع بِالْعمرة الَ الْحج ف ذيل أية «و اتموا الْحج و الْعمرةَ له» ظاهر ف انّ المراد

من العمرة المأمور بإتمامها و الإتيان بها ف الصدر: ليس خصوص العمرة المفردة، لظهوره ف كونه قسما مما أمر به ف أول
العمرة المفردة، لان العمرة الت كون المراد ه صحيحة ابن أذينة: بأنّهما مفروضان. لا دلالة له عل الآية و نوعا منه، و التعبير ف
يتمتع بها أيضا مفروضة، و ارتباطها بالحج و عدم استقلالها لا يناف المفروضية، كما ان حج التمتع أيضا كذلك.و كيف كان، فلا
دلالة لشء من أدلة الوجوب عل ان الواجب ه العمرة المفردة، بل الواجب هو طبيع العمرة، الصادق عل عمرة التمتع أيضا.

(‏فاضل موحدی لنران، محمد، «تفصیل الشریعة (کتاب الحج)»، ج 2، ص 225.)
[3] ‏ قرآن :سوره بقره، آیه 196.

[4] ‏همان، سوره آل عمران، آیه 97.
[5] ‏همان، سوره بقره، آیه 196.

ِبا نبا نيدٍ ععس نب نيساَلْح نع ارزِيهم نب لع نوفٍ عرعم ناسِ بباَلْع نفَّارِ عاَلص نيدِ علالْو نب نسالْح ندِ بمحم نع [6] و
َلةٌ عاجِبةُ ورمالْع :قَال ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نارٍ عمع نةَ باوِيعم نع وبيا نالَةَ بفَض و يحي نانَ بفْوص ادٍ ومح رٍ ويمع



الْخَلْق بِمنْزِلَة الْحج علَ من استَطٰاعَ الَيه سبِيلا نَّ اله عز و جل يقُول و اتموا الْحج و الْعمرةَ له. (‏حر عامل، محمد بن حسن،
«تفصیل وسائل الشیعة إل تحصیل مسائل الشریعة»، ج 14، ص 295، حدیث 8.)

و بِاسنَادِه عن موس بن الْقَاسم عن حمادِ بن عيس عن عمر بن اذَينَةَ عن زُرارةَ بن اعين عن ابِ جعفَرٍ علَيه السلام ف حدِيثٍ
قَال: الْعمرةُ واجِبةٌ علَ الْخَلْق بِمنْزِلَة الْحج نَّ اله تَعالَ يقُول و اتموا الْحج و الْعمرةَ له، و انَّما نَزلَتِ الْعمرةُ بِالْمدِينَة. (‏همان، ج

14، ص 295، حدیث 2.)
[7] ‏حر عامل، تفصیل وسائل الشیعة إل تحصیل مسائل الشریعة، ج 11، ص 8، حدیث 5.

[8] انه ليس ف شء من الأدلة المتقدمة، الواردة ف أصل وجوب العمرة، ما يدل عل ان الواجب ه العمرة بوصف كونها
ظاهر ف «هةَ لرمالْع و جوا الْحمتا ذيل أية «و ف جالْح َلا ةرمبِالْع تَّعتَم نفَم وايات، بل قوله تعالالر الآيات و لا ف مفردة، لا ف

انّ المراد من العمرة المأمور بإتمامها (‏فاضل موحدی لنران، تفصیل الشریعة (کتاب الحج)، ج 2، ص 225.)
.تُمدَاا بِهِميالُوا بِاتُب فَلا ةرمالْع و جبِالْح تُمرما :ملاالس هلَيع يننموالْم يرما قَال و [9] قَال

قَال اَلصدُوق يعن الْعمرةَ الْمفْردةَ دونَ عمرة التَّمتُّع فَلا يجوزُ انْ يبدَا بِالْحج قَبلَها (‏حر عامل، تفصیل وسائل الشیعة إل تحصیل
مسائل الشریعة، ج 14، ص 296، حدیث 6.)

[10] ‏همان، ج 14، ص 298، حدیث 1.

[11] ‏همان، ج 14، ص 297، حدیث 9.
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